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 مناجات  -206

، تحَْلُمُ عَنِّی یٰا كَ رِیمِ إلِیٰ أجََلٍ قَرِیبٍ، الِهٰیٖ، طٰالمَٰٰ ناٰمَتْ عَینَْایَ وَقَدْ حَضَـرتَْ أوَْقَاتُ صَلوَٰاتكَِ، وَأنَتَْ مُطَّلِعٌ عَلَیَّ

 !تحَْرِیقِ النّٰارِ؟فَوَیلٌْ لهَِاتیَْنِ الْعَینْیَْنِ، كَیْفَ تَصْبِـرَانِ عَلیٰ 

خدای من، بسیار بوده است که چشمانم به خواب رفته و اوقات نـمازهایت رسیده باشد، و تو بر من آگاهی،  

ورزی ای کریم تا مدتی نزدیک، پس وای بر این دو چشم، چگونه فردا بر سوزاندن آتش  نسبت به من بردباری می

 !کنند؟ صبـر می

، تحَْلُمُ عَنِّی یٰا كَرِیمِ إلِیٰ أجََلٍ  قَرِیبٍ، فَوَیْلٌ لهَِاتیَْنِ   الِهٰیٖ، طٰالَمٰٰ مَشَتْ قَدْمَایَ فیٖ غَیْرِ طَاعَتِكَ، وَأنَتَْ مُطَّلِعٌ عَلَیَّ

نهََیْتَ عَنْهُ، فَحَلمُْتَ عَنهْٰا یٰا كَرِیمُ إلِیٰ الْقَدَمَیْنِ كیَْفَ تصَْبِـرَانِ عَلیٰ تحَْرِیقِ النّٰارِ؟! الِهٰیٖ، طٰالمَٰٰ رَکِبَتْ نفَْسِی مٰا  

عِیفِ كَیْفَ یَصْبِـرُ عَلیٰ تحَْرِیقِ النّٰارِ؟  !أجََلٍ قَرِیبٍ، فَوَیْلٌ لهَِذَا الْجِسْمِ الضَّ

کنی ای  اند و تو بر من آگاهی، بر من بردباری میخدای من، بسیار بوده است که پاهایم در غیر طاعتت راه رفته

کنند؟! خدای من، بسیار بزرگوار تا مدتی نزدیک، پس وای بر این دو پا، که چگونه بر سوزاندن آتش صبـر می 

ای ای بزرگوار تا مدتی ای، و تو از آن بردباری نـمودهبوده است که نفسم مرتکب شده آنچه را از آن نهی کرده

 !نـماید؟نزدیک، پس وای بر این بدن ضعیف که چگونه بر سوزاندن آتش صبـر می

 .الِهٰیٖ، لیَْتنَِی لَمْ أخُْلَقْ لِشَقَاوَةِ جَسَدِی

 .خدای من، کاش آفریده نشده بودم به خاطر شقاوت جسدم

 .الِهٰیٖ، لیَْتَ أمُّیٖ لَمْ تلَدِْنِی

 .زاییدخدای من، کاش مادرم مرا نـمی

 .الِهٰیٖ، لیَْتنَِی لَمْ أَسْمَعْ بِذِكْرِ جَهَنَّمَ وَسَلاٰسِلهِٰا وَتثَْقِیلِ أغَْلالٰهِٰا 

 .شنیدم سخن از جهنم و زنجیرهایش و بندهای گرانش را خدای من، کاش نـمی

 .الِهٰیٖ، لیَْتنَِی كنُْتُ طَائِراً فَأطَِیرَ فِی الهَْوَاءِ مِنْ خَوْفِكَ 
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 .کردمای بودم و از ترست در هوا پرواز میخدای من، کاش پرنده

 .كَانَ إلِیٰ جَهَنَّمَ مَحْشَـرِیالِهٰیٖ، الَوَْیلُْ لیٖ، ثمَُّ الْوَیلُْ لیٖ إنِْ 

 .خدای من، وای بر من، و باز هم وای بر من اگر محل حشـرم به سوی جهنم باشد

 .الِهٰیٖ، الَوَْیلُْ لیٖ، ثمَُّ الْوَیلُْ لیٖ إنِْ كَانَ فِی النّٰارِ مَجْلِسِی

 .خدای من، وای بر من، و باز هم وای بر من اگر جای نشستنم در آتش باشد 

 .الِهٰیٖ، الَوَْیلُْ لیٖ، ثمَُّ الْوَیلُْ لیٖ إنِْ كَانَ الزَّقُومُ فیِهٰا طَعَامِی

 .خدای من، وای بر من و باز هم وای بر من اگر زقوم )خوراک تلخ کشنده( در آن، طعام من باشد

 .الِهٰیٖ، الَوَْیلُْ لیٖ، ثمَُّ الْوَیلُْ لیٖ إنِْ كَانَ الْحَمِیمُ فیِهٰا شَـرَابِی

 .ام در آن باشدخدای من، وای بر من، و باز هم وای بر من اگر آب جوشان جهنم نوشیدنی

ارُ فِیهٰا أقَْرَانِی یطَْانُ وَالكُْفّٰ  .الِهٰیٖ، الَوَْیلُْ لیٖ، ثمَُّ الْوَیلُْ لیٖ إنِْ كَانَ الشَّ

 .خدای من، وای بر من و باز هم وای بر من اگر شیطان و کافران در آن، همنشینانم باشند 

، فَمَنْ ذَا الَّذِی یُرضِْ  یكَ عَنِّی؟! لیَْسَ لیٖ حَسَنَةٌ  الِهٰیٖ، الَوَْیْلُ لیٖ، ثمَُّ الوَْیْلُ لیٖ إنِْ أنَاَ قَدِمْتُ عَلیَكَْ، وَأنَْتَ سَاخِطٌ عَلَیَّ

لیٖ إلََِّّ الرَّجَاءُ مِنْكَ، فَقَدْ سَبَقَتْ رَحْمَتكَُ  سَبَقَتْ لیٖ فیٖ طَاعَتِكَ أرَْفَعُ بِهٰا إلِیَْكَ رَأْسیٖ، أوَْ ینَطِْقُ بِهٰا لِسَانِی، لیَْسَ  

یْهِ وَآلِهِ وَسَلامُٰكَ: ﴿نبَِئْ غَضَبكََ، عَفْوَكَ عَفْوَكَ عَفْوَكَ، فَإنَِّكَ قُلْتَ فیٖ كِتَابِكَ الْمُنْزَلِ عَلیٰ نبَِیِّكَ المُْرْسَلِ صَلوََاتكَُ عَلَ 

 .یمُ وَأنََّ عَذَابِی هُوَ الْعَذَابُ الَّْلَِیمُ﴾عِبَادِی أنَِّی أنَاَ الْغَفُورُ الرَّحِ 

خدای من، وای بر من و باز هم وای بر من اگر بر تو وارد شوم، در حالی که تو خشمگین باشی بر من، پس چه  

کسی تو را از من راضی نـماید؟! مرا نیست کار نیکی که در گذشته انجام داده باشم در طاعتت که به آن سـربلند  

ه رحمتت بر غضبت پیشی گرفته است، عفوت را  باشم، یا زبانم به آن گفتگو کند، مرا نیست جز امید به تو، ک

طلبم، عفوت را، عفوت را، که تو گفتی در کتابت که نازل شده است بر پیامبـر مرسلت صلوات تو بر او و  می
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خاندانش و سلام تو بر آنان باد: »خبـر ده به بندگانم که من آمرزندۀ مهربانم و اینکه عذاب من آن عذاب دردناک  

 .«است

عُ  صَدَقْتَ صَدَقْتَ یٰا سَیِّدِی لیَْسَ یَردُُّ غَضَبكََ إلَِّّٰ حِلمُْكَ، وَلَّٰیُجِیرُ مِنْ عِقَابِكَ إلَِّّٰ عَفْوُكَ، وَلَّٰینُْ  جِی مِنكَْ إلََِّّ التَّضَـرُّ

عَ المُْذْنِبِ الْحَقِیرِ، وَأدَْعُوكَ دُعَاءَ ا عُ إلَِیكَْ یٰا رَبِّ تضََـرُّ لبْٰائِسِ الْفَقِیرِ، وَأَسْألَكَُ مَسْألََةَ الْمِسْكِینِ الضّـَرِیرِ، إلِیَكَْ، أتَضََـرَّ

دٍ وَامْنُنْ عَلَیَّ بِالْجَنَّةِ، وَعَافِنِی مِنَ النّٰارِ  دٍ وَآلِ مُحَمَّ  .فَصَلِّ عَلیٰ مُحَمَّ

دهد از کیفرت جز  کند غضب تو را مگر بردباری تو، و امان نـمیراست گفتی راست گفتی ای سـرور من، رد نـمی

کنم به سوی تو ای پروردگارم تضـرع کردن دهد از تو جز تضـرع به سوی تو، تضـرع میعفوت، و نجات نـمی

خواهم خواستـن بیچارۀ گرفتار، پس بر محمد  خوانم خواندن بینوای فقیر، و از تو میگناهکار حقیر، و تو را می

 .به بهشت، و مرا از آتش معاف بدار –و آل محمد درود فرست و منت گذار بر من 

لْحِقْنِی بِالَّذِینَ غَمَرتَهُْمْ سَعَةُ  الِهٰیٖ، مُنَّ عَلَیَّ بِإحِْسَانكَِ الَّذِی فِیهِ الْغِنىٰ عَنِ الْقَرِیبِ وَالبَْعِیدِ، وَالَّْعَْدَاءِ وَالَّْخِْوَانِ، وَأَ 

دٍ صَلوََ  لامِٰ، وَاغْفِرْ لِلمُْؤْمِنِینَ رَحْمَتِكَ فَجَعَلتْهَُمْ طُیّٰاباً أبَْرٰاراً أتَقِْیٰاءَ، وَلنَِبِیِّكَ مُحَمَّ اتكَُ عَلیَْهِ وَعَلیٰ آلِهِ جِیرَانَ فیٖ دَارِ السَّ

وَأَ  بِالَّْبَْراَرِ،  وَإِیّٰاهُمْ  وَألَْحِقْنٰا  وَالَّْخََوَاتِ،  وَالَّْخِْوَةِ  هٰاتِ،  وَالَّْمَُّ الْْبَاءِ  مَعَ  النُّجَ وَالمُْؤْمِنَاتِ  مَعَ  جَنّٰاتكَِ  وَإِیّٰاهُمْ  بٰاءِ  بِحْنَا 

 .الَّْخَْیَارِ 

نیازی باشد از نزدیک و از دور و از دشمنان و برادران، و  خدای من، بر من به احسانت منت گذار که در آن بی

ای پاکانی نیکوکار با تقوا، و برای مرا ملحق ساز به آنان که وسعت رحمتت آنان را در بر گرفته و آنان را قرار داده

پیامبـرت محمد که صلوات تو بر او و بر خاندانش باد، همسایگانی در بهشت، و بیامرز مردان و زنان با ایمان را  

همراه پدران و مادران و برادران و خواهران، و ملحق ساز ما را و آنان را به نیکوکاران، و جای ده ما را و آنان را 

 .هایت همراه برگزیدگان نیکوکاردر بهشت

دٍ، وَاجْعَلنِْی وَجَمِیعَ إخِْوَانِی بِكَ مُؤْمِنِینَ، وَعَلَی الَِّْسْلامِٰ ثَ  دٍ وَآلِ مُحَمَّ ینَ، الَلّٰهُمَّ صَلِّ عَلیٰ مُحَمَّ ابِتِینَ، وَلَفَرَائِضِكَ مَؤَدِّ

مُبْتَغِینَ، وَ  فَاعِلیِنَ، وَلمَِرضَْاتكَِ  كَاةِ  وَلِلزَّ لوََاتِ مُحَافِظِینَ،  نبَِیِّكَ  وَعَلَی الصَّ وَلِسُنَّةِ  وَلَكَ ذَاكِرِینَ،  لِلْاخِْلاصِٰ مُخْلِصِینَ، 

 صَلوََاتكَُ عَلیَْهِ وَعَلیٰ آلِهِ مُتَّبِعِینَ، وَمِنْ عَذَابِكَ مُشْفِقِینَ،
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خداوندا بر محمد و آل محمد درود فرست و قرار ده مرا و همه برادرانم را ایمان آورندگان به تو و استوار بر  

ات، و برای اخلاص اسلام، و به جای آورندگان واجبات، و نگهدارنده نــمازها، و زکات دهندگان و خواهان خشنودی

 پیرو، و از عذابت هراسان،  –صلوات تو بر او و خاندانش    –مخلصان، و برای تو یاد کننده و برای سنت پیامبـرت  

وَالََّْ مَٰوَاتِ  السَّ خَلْقِ  وَفیٖ  آمِنِینَ،  الَّْكَبَْـرِ  الْفَزَعِ  وَمِنَ  رَاجِینَ،  وَلِفَضْلكَِ  خَائِفِینَ،  عَدْلكَِ  وَمِنَ  وَمِنْ  مُتَفَكِّرِینَ،  رضِْ 

ـركِْ وَ  مْعَةِ مُنَزَّهِینَ، وَمِنَ الشِّ یٰاءِ وَالسُّ نوُبِ وَالْخَطَایَا تاَئبِِینَ، وَعَنِ الرِّ قَاقِ وَالنِّفَاقِ مَعْصُومِینَ،  الذُّ یْغِ وَالكُْفْرِ وَالشِّ الزَّ

 وَبِرِزقِْكَ قَانِعِینَ، 

ها و زمین اندیشه  و از عدلت بیمناک، و به فضل تو امیدوار، و از پریشانی بزرگ در امان، و در آفرینش آسمان

طلبی پاک شده، و از شـرک و انحراف و کفر و دشمنی کنان، و از ریا و شهرتکننده، و از گناهان و خطاها توبه

 ات قانع، و نفاق مصون، و به روزی

وَاقِفِ  بهَُاتِ  الشُّ وَعِنْدَ  مَرْزُوقِینَ،  الطَّیِّبِ  الْحَلاٰلِ  وَمِنَ  هَارِبِینَ،  النّٰارِ  وَمِنَ  طَالبِِینَ،  وَآلِهِ وَلِلْجَنَّةِ  دٍ  مُحَمَّ وَعَلیٰ  ینَ، 

اینََةِ الْمَوْتِ مُسْتبَْشِـرِینَ، وَفیٖ وَحْشَةِ الْقَبْـرِ مُصَلِّینَ، وَلَِّهَْلِ الَِّْیمٰٰنِ ناَصِحِینَ، وَلِلْاخِْوَانِ فِیكَ مُسْتَغْفِرِینَ، وَعِندَْ مُعَ 

 فَرحِِینَ، وَبِلِقَاءِ مُنكَْرٍ وَنكَِیرٍ مَسْـرُورِینَ، 

ها باز ایستاده، و بر محمد و  و بهشت را جوینده، و از آتش گریزان، و از حلال پاک روزی داده شده، و نزد شبهه

آلش درود فرستنده و برای اهل ایمان خیرخواه، و برای برادران در راه تو، استغفار کننده، و هنگام مشاهده مرگ  

 شادمان، و در وحشت قبـر مسـرور، و به دیدار منکر و نکیر شاد گشته، 

نیْٰا زَاهِدِینَ، وَفِی الْْخِرةَِ رَاغِبِینَ، وَلِلْجَنَّةِ طَالِبِینَ وَلِلْفِ وَعِندَْ مُسَاءَ  وَابِ مُجِیبِینَ، وَفِی الدُّ ردَْوْسِ وَارِثِینَ،  لتَِهِمْ بِالصَّ

ا وَبِالتِّیجٰانِ  مُتَّكِئِینَ،  الَّْرََائكِِ  وَعَلَی  لَّبِٰسِینَ،  وَالَِّْسْتبَْـرَقِ  ندُْسِ  السُّ ثیَِابِ  بَرجَْدِ  وَمِنْ  وَالزَّ وَالیْوََاقِیتِ  رِّ  بِالدُّ لْمُكَلَّلَةِ 

جِینَ،   مُتوََّ

و هنگام سؤال کردن آنان به درستی پاسخ دهنده، و نسبت به دنیا زاهد، و به آخرت مشتاق، و جویندگان بهشت  

های زینت داده  ها تکیه دهنده، و تاجهای سندس و استبـرق پوشنده، و بر تختو وارثان فردوس، و از جامه

 شده به در و یاقوت و زبرجد بر سـر نهاده، 

الْحُورِ  وَمِنَ  شَارِبِینَ،  مَعِینٍ  مِنْ  وَكأَسٍْ  وَأبََارِیقَ  وَبِأكَوَْابٍ  مُسْتَخْدِمِینَ،  الْمُخَلَّدِینَ  وَفیٖ    وَلِلوْٰلدِٰانِ  جِینَ،  مُزَوِّ الْعِینِ 

هُمْ فِیهَا نصََبٌ وَمٰ   .ا هُمْ مِنهْٰا بِـمُخْرَجِینَ﴾نعَِیمِ الْجَنَّةِ مُقِیمِینَ، وَفیٖ دَارِ المُْقَامَةِ خَالدِِینَ، ﴿لَّٰیمََسُّ
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های زرین از آب گوارای بهشت نوشنده،  ها و جامها و مشـربهو از غلامان جاویدان بهشتی خدمت شده، و با کوزه

های بهشت اقامت کننده، و در سـرای اقامت جاویدان گشته، »به آنها  و با حور عین ازدواج کننده، و در نعمت

 .«رسد در آن خستگی و آنها نیستند از آن خارج شوندهنـمی

 بیَْنهَُمْ بِالْخَیْرَاتِ، إنَِّكَ وَلِیُّ البْٰاقِیٰاتِ الَلّٰهُمَّ اغْفِرْ لنَٰا وَلَِّخِْوَاننَِا المُْؤْمِنِینَ وَالمُْؤْمِنَاتِ الَّْحَْیَاءِ مِنهُْمْ وَالَّْمَْوَاتِ، وَالتُّبّٰاعِ 

الِحٰاتِ   .الصّٰ

برادران ما را از مردان و زنان با ایمان، زندگان آنها و مردگان را، و میان ما و آنها پیروی به  خداوندا ما را بیامرز و  

 .باشی خیر برقرار کن، که تو سـرپرست باقیات صالحات می

 


